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 (روانیشنو بزم هفت: یمطالعات مورد) یاسیس تیترب و یریپذجامعه: شاهنامه در مانیپ

 * 2ینیام اکبر یعل -1ریضم روشن دیسع

 27/04/1400: رشیپذ خیتار  -15/04/1400: افتیدر خیتار
 

 :دهیچک

 که ستا نیا مقاله یاصل پرسش. است شاهنامه در «مانیپ» و عهد گاهیجا مقاله نیا موضوع

 مباحث با متناظر مفهوم نیا که است آن بر مقاله یۀفرض دارد؟ شاهنامه در ییمعنا چه مانیپ

 قیحقت ۀدامن. است شده طرح کیکلاس یاسیس ۀشیاند در یاسیس تیترب و یاسیس یریپذجامعه

 کتابخانه صورت به هاداده. است شده محدود بزرگمهر و روانیانوش مجلس هفت از هفتم بزم به

 مقاله جیتان. دهدیم شکل را مقاله کردیرو یاسهیمقا و یریتفس روش و است شده یآورجمع یا

 گرید که است هفتم بزم یگووگفت در یمرکز مفهوم مانیپ به یوفا و مانیپ که است داده نشان

 و شاه نیب یعاجتما قرارداد یاگونه یمعنا در مانیپ. شودیم ساخته آن تیمحور بر یمعان نظام

 ضرورت و نهزما یاسیس فرهنگ و هنجارها و هاارزش تا کوشدیم بزرگمهر و است رفته کار به مردم

 یاسیس یریپذجامعه از یشکل که کند نییتب را مستقر یاسیس نظم و حاکم با عتیب داشتن پاس

 .است یاسیس فرهنگ کردن نهینهاد و

 یاسیس تیترب بزم، هفت ،یاسیس فرهنگ ،یریپذجامعه مان،یپ ،یفردوس: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ها تن وییم،گست. هنگامی که از شاهنامه سخن میشاهنامه بزرگترین اثر سیاسی ما ایرانیان ا

-مینتاریخ بحث  از یک کتاب یا یک موضوع؛ یا از یک منظومه، یا یک حماسه و یا از یک

توغّل  ل وتام. آوریمو اندیشگی یک ملت سخن به میان میکنیم، بلکه از میراث تمدنی، فرهنگی 

ای دنی یاسی وهای اخلاق سیاسی، منش انسانی، اندیشه و آداب و اصول سدر شاهنامه ما را با افق

 تقوا و های خجستکند و افزون بر آن ما را به دنیسیاست با همۀ نیک و بدش آشنا می واقعی

 گردد.ون میها که شایستۀ انسان کامل است نیز رهنمها و دلاوریاعتدال، به قلمرو قهرمانی

 لفضای ربوطن دوستی، خداشناسی، خردمندی، میانه روی، سازندگی و آباد سازی دنیا با تکیه 

-استسی و هادر دیپلماسی خارجی و چه در آیین انسانی چه در جنگ و چه در صلح، چه ۀبرجست

 های برجستۀ شاهنامه است.های داخلی از درون مایه

عملی  های خردترین منابع و گنجینهکی از جدیتوان گفت که شاهنامه یرو میاز همین

ا رخودمان  معاصر ۀهای اندیشتوان بسیاری از گره گاهیرانیان است که با رجوع به آن میما ا

ز او  ای چشمِ حسرت به غرب بدوزیمنباید برای هر مسئلهبازبینی و بازگشایی کنیم و الزاماً 

-رسشپ تریندر همین راستا یکی از اصلی پایان سنت خودمان غفلت کنیم.های بیاین گنج

ن این ت مدنی میان حاکم و شهروندان است و به تبع آتواند طرح شود مناسباهایی که می

مناسبات  نهای دیگر نیز به ایملت ،ربیشود که آیا اساساً در سنت فکری غیرغسوال طرح می

ای است که ست پدیدهشود که سیا؟ چرا که غالباً این شبهه طرح میاند یا نهمدنی اندیشیده

د که باورن ینادر تاریخ تمدن اروپایی شکل گرفته و خارج از آن معنایی ندارد. لذا بسیاری بر 

گاه تمدن خاست عنوان به -اً در یونانی در امور( هر دو صرفسیاست و فلسفه )یعنی تأمل نظر

 فتنگ سخن همینرو از است گرفته شکل( مدنی امور /مدینه) شهر مناسبات بستر در و -غربی

 .  است بلاموضوع -ایران جمله از -تمدنها دیگر در سیاسی خرد از

و  «سیاست»های یونانی دو مفهوم گر به ریشهنویسد: ادر همین راستا یکی از محققین می

برای یونانیان باستان  بینیم کهمی 2و فیلوسوفیا 1بازگردیم، یعنی به دو کلمۀ پولیتیا« فلسفه»

یونانیان  یابد. سیاست از دیدگاهمعنا می 3این دو موضوع فقط در چارچوب دولتشهر یا پولیس

چارچوب  باستان اساسا امری انسانی است و نه الهی. همچنین سیاست در پولیس یونانی در

انسان » است. وقتی ارسطو میگوید: 4گیرد و بخشی از طبیعت جهاننگرش کیهان محور قرار می

                                                           
1-Politeia   
2-philosophia 
3-polis 
4-pusis 
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او را برای  منظور او این است که سرشت و طبیعت انسان،« است 1به طور طبیعی حیوانی سیاسی

یونانی و  زندگی در دولتشهر آماده کرده است. پس دولتشهر یا پولیس که کلمۀ سیاست )در

ت واقعی طور طبیعی شکل گرفته است وای است که بهاز آن است، در واقع جامعه ( مشتقلاتین

دلیلی برای  یابد. به عبارت دیگر، از نظر یونانیان باستان انسانآن در قالب نظم کیهانی معنا می

مسئلۀ  ای طبیعی در اختیار او قرار گرفته است.ابداع زندگی سیاسی ندارد، چون به شکل داده

سامان  ها شکل و سامان دادن به این دادۀ طبیعی است که ارسطو از آن به مثابۀاناصلی انس

ای جامعه گونه سیاست از نظر یونانیان باستان هنر سازماندهیکند. بدینسیاسی جامعه یاد می

فیلسوفان  گیرد. به همین دلیل، از دیدگاهر مبنای منطقی کیهان محور شکل میاست که ب

در جامعه  تواندآن فردی که نمی». از نظر ارسطو: دولتشهر امری ضروری استیونانی زندگی در 

حیوانی  زندگی کند و یا آن شخصی که خودکفاست و احتیاجی به جامعه ندارد، یا خداست یا

علم  سیاست زندگی در دولتشهر است که با خود،پس برای یونانیان باستان غایت . «وحشی

ابداع  شناختی است که هنر سازماندهی جامعه را از طریق ،شرا به همراه دارد. علم کن 2کنش

عمل  رو، سیاست فقط مدیریت امور اجتماع نیست. بلکه همچنینکند. از اینن مطرح میقوانی

-می را چه کسی یا چه کسانی انتخابو کنشی است در جهت انتخاب درست قوانین. این قوانین 

و عادلانه  از میلاد، داوری در مورد قوانین و انتخابهای قرن پنجم قبل کنند؟ از دیدگاه آتنی

دلیل،  همین گاه به عهدۀ یک فرد نیست؛ بلکه در قدرت یک جمع نهفته است. بهدرست، هیچ

دموکراتیک  در آتن» نویسد:می کتاب سیاست 1275اول، پاراگراف  در بخش سوم، فصلارسطو 

 (.36:1386)جهانبگلو،  .«کس تعلق نداردقدرت به هیچ

 بیان مسئله

متون غنی  های فکری و اندیشی رجوع بهو پادزهری خودباختگی3برای گریز از اروپامحوری

نظری  تواند منابع بسیار استواری برای اندیشیدن و تأملتفکر ایرانی و اسلامی است که می ادب و

سیاست  در اخلاق فردی و هم دردر وجوهات مختلف خرد عملی انسان معاصر باشد؛ از جمله هم 

با تمرکز  رادر شاهنامه  و تدبیر ملُک. برای همین منظور این مقاله پرسش از جایگاه عهد و پیمان

تا مختصات آن است  بر بزم انوشیروان و بزرگمهر در کانون توجه خود قرار داده است و به دنبال

افق فلسفی این منزلگاه و  نی کند. البتهفکری این مفهوم را در جغرافیای مفاهیم شاهنامه بازخوا

و  آن متنبازخوانی معاصریتّ ماست یعنی تلاش بر آن است که از منظر یک انسان مدرن به 

                                                           
1-zoon politikon 
2-prattein 
3-Eurocentrism 
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 های آن بنگریم.منظومۀ دلالت

 پیشینه تحقیق

 شاهنامه ایهواژه ای ازدر پاره کندوکاوی کتاب در که درآمدی در کزازی الدین میرجلال دکتر

 بسیار و ستا ایرانی منش و فرهنگ مانندبی و نامۀ ورجاوند شاهنامه» که؛ است آورده نوشته،

برین و  ستوار، وای سترگ رزم نامه بدانیم، ادبی شاهکاری تنها را آن آن که از فراتر و ترفزون

-نمی انجه هاینامه رزم در آن برای بهینگی، همال و همسنگی بشکوه که در مهینگی پیکره و

 فرهنگ و نشم بر شاهنامه اندازه به گیتی پهنه  در فرهنگی و ادبی ایآفریده یافت. هیچ توان

 است. نیفتاده کارساز مردمان

 -سیاسی دابعا»معتقد است:  «ایران سیاسی ادبیات گفتمان» کتاب در امینی اکبر دکتر علی

-صورت ،هرم آن گویی است، مانده «غریب» هنوز یقینبه شاهنامه انسانی و فرهنگی اجتماعی،

 آن دامان هب ما کوتاه دست هم هنوز است! ترسانده را هاچشم فروغش پر نور و سوزانده را ها

 این و ستا نشده تبیین باید که طور آن فردوسی بلند افکار هنوز است. نرسیده بلند اندیشه

  طراز اولی است. متفکر اجتماعی -سیاسی جهت از او که است حالی در

 شایسته و دهبرازن عنوانی نامد،می «آزادی سرود سراینده» او را فرانسوی اوریل، محقق آدولف

 تیره دارد. هاشار تفکر تیره سه به اسفندیار و رستم ماجرای در توقف با بخش این فردوسی. او در

 جاودان و لودهپا نام و آیین و راه نماینده رستمی گشتاسبی. تیره تیره و اسفندیاری تیره رستمی،

  است.

 طی «فردوسی شاهنامه در خرد شکوه» نام به خود کتاب در ارژنه، رضایی دشت محمود

 اهنامهش پهلوانان کنش تحلیلی سنجش به شاهنامه ادبیات در تعمق با و اعتنا قابل پژوهشی

 گوید؛می و پرداخته خرد در سنجه

 ستایش اب هم است، برازنده «حکیم» کنیه به آن سراینده هم که است کتابی تنها شاهنامه»

 و گاه نیز آن زبرانگی شفقت گاه و دلاویز هایداستان طول در اینها بر مزید و گرددمی آغاز خرد

 انسان وجود داند، کهمی گوهری ترینزیبنده و خرد را پردازدمی خرد ستایش فردوسی به بیگاه

ایران  از ، اعمناسور یلان هایکنش دیگر از را خردورانه رفتار پژوهش این در است. او آراسته را

 «.است برشمرده تفکیک به ایزانی و

 شاهنامه ابیات که باستان نامه جلدی 9 ارزشمند اثر مقدمه در کزازی الدین میرجلال دکتر

 شاهنامه براین باور است که در است گرفته قرار حلاجی و شکاو مورد بیت به در آن بیت

 پیوستگی مینهد. شالوده و ریزدمی پایه ایرانی، چونان تاریخی ما را، منَشِ و تباری «ناخودآگاهی»

 تپنده و است زنده هنوز باستانِ ما اگر است. شاهنامه گروِ در تاریخی ما و فرهنگی پایداری و
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-هزاره نامۀ نامور این گروِ است، در «اکنونی» هنوز ما گذشته اگر ماست، روزگار داستانِ و است

ها ناچاره و اندشده یکپارچه و یکپاره و اندگرفته پیوند ها،یاره همچون ها،پاره آن، در هاست که

 چونی، به نه و چندی به نه پهلوانی، دیگر اینامه هیچ با را شاهنامه که است آن از ها.چاره به بدَلَ

 تنها اثری مرز تا را شاهنامه که سنجشی چنین ترازو نهاد؛ تراز و یک در و سنجید تواننمی

 آشکار ستمی و بیراهگی نخواهد برد به جز راه آورد، خواهد فرود و کاست خواهد فرو «ادبی»

 فرهنگ. و فرزانگی و فرّ نامه جاویدان این بر بود، خواهد

 چاپ هب 1397 سال در نی نشر توسط که مور ارمغان نام با ماندگارش اثر مسکوب در شاهرخ

 بر صلف پنج در و شاهنامه بنیادی مفهوم چند درباره جستاری را نوشته این محتوای رسیده

 و تاریخ از آمده اثری بر را شاهنامه سخن. او و داریجهان تاریخ، آفرینش، زمان، است. رسیده

 و دور یهاگذشته در سرچشمه سراینده آگاهانه و دینی باورهای و اعتقاد بجز که سنتی حاصل

 کاریشاه عنوان به بیشتر کنون تا گوید، شاهنامهمی مسکوب است. کرده توصیف دارد دراز

 اینک شاید شود.می و شده بررسی و نگریسته فرزانگی و خرد گنجینه و ملی تاریخی، ادبی،

 همانگونه شود. شاهنامه، اندیشیده گرانبها، پشتوانه این انبوه از برخورداری با که است آن وقت

 اندیشید. می را «تاریخ» خود فردوسی که

 گویدمی« مبشناسی و بخوانیم باهم را شاهنامه» نام با کتابش در فسایی رستگار منصور دکتر

 یاری با و مفه همه و ساده نثری به انجام تا آغاز از را شاهنامه تا است آن بر کتاب این که،

 محتوای و قالب تحلیل به سادگی، به است ممکن که آنجا تا و کند بازگو فردوسی شاعرانه سخن

 ره معنایی و صوری مشخصات و هایشداستان در سرایی فردوسیسخن شیوه و شاهنامه

 این در کند. یبررس ایران اساطیری منابع با را شاهنامه پیوندهای و بپردازد اختصار به داستان،

 یوندهایپ و داستان آن قهرمانان درباره شاهنامه، داستان هر از ایخلاصه ذکر از پس کتاب

 به و شود می گفتگو ایجاز، به اسلامی، دوره از پس و پیش متون در آن تاریخی و اساطیری

 گردد.می اشاره داستان آن اساسی مطالعه و شناخت مهم منابع

 انتشارات توسط 1380 سال در که «فردوسی» عنوان با خود کتاب در ریاحی امین محمد دکتر

-نمی را یک هیچ جهان بزرگ شاعران تمام میان در که است باور این بر رسید چاپ به نو طرح

 یک با اثر یک تنها آفرینش صرف پیری تا جوانی از را خود عمر همه فردوسی مثل که یابیم

ادیسه و  مهابهاراتا و رامایانا در هند، ایلیاد مانند جهان، معروف هایباشد. حماسه کرده والا آرمان

 جوییکینه یا عشق یک سر بر هاخونریزی و هاجنگ یونان روایات محلی یا اساطیری و شرح

 ساله هزار حیات چند در بزرگ ملی حماسی تاریخ شاهنامه مقابل در است. ایقبیله و شخصی

 و فکری رهبر و بزرگ اندیشمندی و حکیم بلکه ایران شاعر بزرگترین تنها نه فردوسی اوست.
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 جاودانگی و ایران ملت بخش یگانگی و فارسی زبان بخش و استواری ایران ملت بزرگ معلم

 فرهنگ با ملتی عنوانبه ایران ملت او معرف شاهنامه و است ایران استقلال و آزادی بخش

  است. جهانیان انظار در ایران اعتبار و عزت مایه و باستانی والای

 یکتاب در را فردوسی و شاهنامه درباره خود مقالات مجموعه یاحقی جعفر محمد دکتر

 است ختهپردا مسائلی به نخست بخش است. در کرده منتشر «دروازه رزان تا پاژ از» عنوان تحت

 در میمرد و نیکویی همانند جستارهایی به دوم بخش در دارد. ارتباط فردوسی زندگی با که

  خوریم.برمی سهراب و رستم داستان در یگانگی و بیگانگی و شاهنامه هنر وگهر در شاهنامه،

  دارند. یوندپ شاهنامه دنیای با که دارد توجه قلمروهایی به و دارد نام باور و خرد سوم بخش

 در جامسران و شوندمی مربوط شاهنامه بیان و زبان به که است مقالاتی شامل چهارم بخش

 رازناک ایدنی و فردوسی دانشگاه و فردوسی تاجیکی، به فردوسی مانند؛ نوشتارهایی پایانی بخش

 است.  آمده دهقان طوس

 «نامهشاه و فردوسی تا حماسه و اسطوره از» عنوان تحت خود کتاب در دکتر سجاد آیدنلو

 کتاب .است کرده منتشر سخن انتشارات را کتاب این است. پرداخته شاهنامه در گفتار هفت به

 بود.  رسیده چاپ به مشهد دانشگاهی جهاد توسط ترپیش مذکور

 ترجمه با که «شاهنامه و فردوسی» عنوان با کتابش چاپ باز آلکسی آرکادیویچ استاریکوف در

 اهنامهش محتوای و بندی بخش به ابتدا رسیده، در چاپ به کتاب امه انتشارات در آذرخشی رضا

-ناگریزی و گارروز با را شاهنامه پژوهندگان که هاییاشاره دربردارنده کتاب این است. کرده توجه

  است. ،کندمی آشنا فردوسی زندگی های

-گفته وا درباره که هاییافسانه و فردوسی زندگی است، شده پرداخته آن به که بعدی موضوع

 و بکس کتاب، شناخت این پایان است. در کتاب دیگر بخش فردوسی به منسوب آثار است. اند،

  است. آمده شاهنامه زبان

 قاداعت میگوید، «شاهنامه در قدرت تراژدی» عنوان با خود کتاب در رحیمی مصطفی دکتر

 بر افهاض قدرت آورده است: صاحب دورانت ویل از نقل به وی نیروست. آفریننده خود به خود

 میشود. هم جنون به مبتلا فساد

 هفت بزم انوشیروان و بزرگمهر

خوابی  کند که شبی انوشیروانفردوسی داستان بوذرجمهر و انوشیروان را از آنجا آغاز می

دهد، در مانند، شاه دستور میهمه از تعبیر و تفسیر خواب ناتوان می بیند و صبحگاه چونمی

آزاد » های مختلف جستجو کنند و کسی را بیابند تا گره از تعبیر آن خواب بگشاید.سرزمین

تعلیم  بیند که موبدی، آنان رایکی از فرستادگان شاه است. او در مرو گروهی کودک می« سرو
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بیند، می بزرگمهر است که چون استاد را از تعبیر خواب ناتوان دهد. یکی از این کودکانمی

-بیان می دانم و تنها در مقابل تخت و بارگاه ملککند که تعبیر این خواب را من میاعلام می

بزرگمهر به  پذیرد و در نهایتفرستاده میشود. ین پیمان در این پیش بزم بسته میاولکنم. 

در آن او  گردد. پس ازمنجر به پالایش شبستان شاهی می آید وبرمی ۀ تعبیرشایستگی از عهد

ماجرای  گردد. آغاز این داستان؛ یعنیمیان موبدان و بخردان درگاه، صاحب برترین رتبه می

 )ع(یوسف ، یادآور قصه حضرت)پیش بزم( تعبیر خواب و رسیدن به برترین مراتب در بارگاه شاه

شکل  های هفتگانۀ انوشیروان در حدود پانصد بیتدوسی از بزمدر قرآن کریم است. روایت فر

-بیان می گرفته و بازۀ زمانی میان هر مجلس هفت روز و یا مدتّی است که بر مبنای عدد هفت

 نشینی ادبی نامید.توان یک چلهّاین هفت بزم را می (83:1390)غلامی و جوکار،  .شود

ود ب داد از پر آگاه انج شاهِ دلِ» نویسد:ها میبزم ها ایندکتر کزازی درباب اهمیت و جایگاه

انشمند د رد دانا وبخردان بسیار بر درگاه بودند. همواره، هفتاد م و موبدان و مغزش از دانش آباد.

که از  زمان و، هراتا به نزدش بشتابند و انجمنی دانشورانه بیارایند.  داشتندفرمان او را گوش می

ند و چ به چالش و فرمود که در پیشگاه اوآسود، میو میگساری میی کار و داد و دهش و م

بوذرجمهر  های گوناگون دانش و اندیشه، بپردازند. در آن هنگام کهگوی در زمینهچون و گفت

-نهفرزا ت واز این دانایان دانش می آموخت؛ لیک به زودی از همگان برگذش نونهال و کمسال بود

ر آراست و د ای که در هفت بزمی که انوشروان سامان داد وگونه ای بی همال و یگانه گشت؛ به

د، پرداختن آن برترین موبدان و دانشورترین بخردان با بوذرجمهر به پرسش و پاسخ و چون و چند

دام ک . در هربرهمگان چیره آمد و چشم آنان، از فروغ فرزانگی و درخشش دانایی وی، خیره و تیره

نیک  ارتی انگیز دل بینای شگف ه و اندیشه ورزانه، نوشین روان این دانایهای دانشوراناز این بزم

 (619:1391-618)کزازی، .«داشتهای گران ارزانی میستود و پاداشمی

 شانای دناولین نشست نوشیروان با بزرگمهر با حضور موبدان در دربار شاهی و با فراخوان

در آن  بیت آراسته شده و 67با  بزرگمهر نامیدتوان تک گفتار شود. این نشست را میبرپا می

و بزم  است دهمرتبه نام انسان آم 108بار طبیعت و مظاهر آن و  23مرتبه نام خداوند،  9میان، 

  رسد تا بزم دوّم که هفت روز دیگر برپا گردید.اول بدین گونه به پایان می

انوشیروان  داناترین آنان در حضور آیند وپس از هفت روز، بار دیگر همگی گرد میبزم دومّ؛ که 

است.  کند. ساخت این مجلس بر پایه پرسش و پاسخ میان بزرگان و بزرگمهرپرسش آغاز می

یک از  ترین آنها در باب قضا و قدر است. به ترتیب هرنخستین پرسش بنیادین از جانب فرزانه

ها را پاسخ کند. مضامین پرسش وآن جمع دربارۀ یکی از مفاهیم حکمی و اخلاقی از او سؤال می

زیستن،  های خردمند، نحوۀ بهترتوان در این عناوین جمع نمود: دانش، صفات نیک، ویژگیمی
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و ستایش،  ویژگی خویشتنداران، بخشش، نکو نامی، رابطۀ کوشش و تقدیر)یا جبر و اختیار(، سپاس

جایگاه مال  فرزند در نزد پدر، خوی نیکو، اخلاق خردمند، عیب پادشاه، عیوب آزادگان، جایگاه

بیست و دو  و ثروت، ویژگی بهترین پادشاه و تعریف توانگری و درویشی. در نهایت این گفتار با

 .پذیردپرسش و پاسخ پایان می

روان و نوشیبزم سوم نیز همانند مجلس قبل پس از یک هفته از پایان بزم دوم با دستور 

کسب  مند باشد، برپا گردید.گوینده توانا و از دانش بهرهتاکید بر حضور سخنورانی که دانا و 

ز دوری ا ،دانش و معرفت، دوری از ترس و بزدلی، تکیه بر هنر، نداشتن اتکا بر گهر، سخاوت

زندگی،  تاندیشی در  امورادان، خوشنودی و قناعت پیشگی، دورخردی و بیداد، سپاس از یزبی

ر بماندن  ،به جا و به موقع، فروتنی، پرهیز از آز تحمل سختی برای رسیدن به والایی، بخشش

برابر  قاومت درعهد و پیمان، پرهیز از تلاش بیهوده، دوری از نادان و رفتار نادانی، تحمل و م

نه خردمندا وگو، مهارها، دوری از دروغ، دوری از همنشینی با مردم نادان، رعایت آداب گفتسختی

ادن دگوش  هنر بیهوده، توجه به نیروی تن و اندیشه، رازداری، تقویتکلام و زبان، پرهیز از غم 

 اند. بزم نو یادگیری، اعتدال در تلاش برای معاش و ادب و در گفت و گو؛ مهمترین مضامین ای

قبل و با  هایلس همانند مجلسمهر نامید. این مجتوان تک گفتار بوذرجبزم چهارم را می

گردیده  کنندگان بر پاموبدان و ردان و سایر شرکت ا شرکتفراخوان شهریار نوشیروان و ب

یعت و طب بار 17بیت آراسته شده که چهار مرتبه نام یزدان،  51است. گفتار این نشست با 

در کنار  زمندیبار عبارت دادگری و ترا 31بار واژه خرد و  4مرتبه نام انسان و  94مظاهر آن، 

نشاط  وکار برده شده است. آموختن دانش موجب روشنی مرتبه مضامین اخلاقی و فلسفی به  66

مکن م گردد، دل است. باید که گنج و خزانه شاهی بر فرزندش گشاده باشد؛ زیرا اگر فرزند رنجه

ان اطرافی ااست آسیبی به پادشاه رسد! آنگاه که پادشاهی صاحب فرّ و هوش باشد، سخن وزیر و ی

 کند.بدگویی که از عدالت و داد او خشنود نیستند، در وی اثر نمی

اردشیر،  گردد؛پنجم پس از یک هفته، با حضور انوشیروان و بزرگ موبدان برگزار می نشست

را طرح  آورد. این بار شاه پرسشیای دیگر فراهم میشاپور، یزدگرد دبیر و ستاره شناسان، جلسه

آنان  دهند. شاه ازب موبد موبدان اردشیر، یزدگرد دبیر و بزرگمهر پاسخ میکند و به ترتیمی

اردشیر  خواهد تا دانشی را که موجب قوت دین یزدان و کمال تخت شاهی است، بیان کنند.می

زیردستان را  گناه و مهرورزی برعدل و داد، دوری از دروغ، دانش و خرد، بخشایش کهتران بی

خطاب  «پذیردانش»شمارد. پس از آن، یزدگرد دبیر، شاه را میاهی برموجب درفشان شدن فر ش

جویی، آز، ستیزه سری ودهد: خونریزی، خشم، سبککند و سپس از این صفات پرهیز میمی

اخلاقی  رسد، ده آسیبنظری و بخل، کژی و انحراف و تنبلی. چون نوبت به بزرگمهر میترس، تنگ
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 برد.به پایان می شمارد و با دعایی برای انوشیروان مجلس رارا برای ده گروه جامعه برمی

سامان  تبی 76بزم ششم نیز که همانند بزم پیشین پس از یک هفته بر پا گردیده است، در 

خطاب  وردمرتبه انسان م 124بار طبیعت و مظاهر آن،  21مرتبه نام خداوند،  11گرفته است. 

تعداد  است. بار از عنوان دادگری و ترازینگی یاد شده 39مرتبه واژه خرد و  6واقع گردیده و 

آید، برمی نطور که از معنای بیت آغازیبار ذکر گردیده است. همان 49واژگان اخلاقی و فلسفی 

لس به این مج .، نامۀ باستان(8)ر.ک. کزازی،  شاید این نشست به هنگام شب برپا شده است

جب مو ز آنچه زیادی آن موجب رنج و کمی آنصورت پرسش و پاسخ است. ابتدا موبد وزیر ا

-می )=کردار نیک(، فزونی روح و تن)=خوراک( و آنچه که حتی اندکش هم سودبخش است

گویی. پر پرسد: آزار دیگران، عدم بردباری وپرسد. سپس یزدگرد دبیر از سه عیب پنهان می

-رزاند ضمن پاسخ، پرسش موبد بزرگ دربارۀ چگونگی برآورده شدن آرزوهاست. بزرگمهر در

ت موضوعا اند، بهآورد. در کنار اندرزهایی که تکرار شدههای بسیاری با مضامین گوناگون می

مناسب،  غلشای نیز اشاره شده: توجه به یزدان در همه امور حتی خوراک و پوشاک، انتخاب تازه

در عین  کوتاه و؛ و در پایان گفتاری خورد و خوراکدوستی و هوشیاری در برابر دشمن، آداب 

 بارۀ  شغل دبیری، اهمیت، برتری و آداب آن آمده است.حال ارزشمند در

 3شامل،  بیت این بزم 61بزم هفتم، یک هفته پس از پایان بزم ششم، برپا گردیده است. 

-و تراز مرتبه دادگری 30بار نام انسان،  144مرتبه طبیعت و مظاهر آن،  38مرتبه نام یزدان، 

دعوت  نوبت مضامین و مفاهیم فلسفی و اخلاقی است. 56واژه خرد در کنار بار  6مندی، 

-بزم اند. علاوه بر شرکت کنندگانشدگان به این بزم با حاضرین در شش بزم گذشته متفاوت

دعوت  ای مانند ساوه و بهمن با صفت تیزهوش همهایی جدید و ناشناختههای پیشین چهره

وی و   دربارۀ آداب خدمت و پرستش شاه است که با پرسشگفتارهای این بزم کاملاً اند.شده

وجود شاه  گیرد. این قسمت شامل موضوعات زیر است: فرمانبری شاه،پاسخ بزرگمهر شکل می

است،  بختینیازی است، سرپیچی موجب تیرهآرام بخش گیتی است، نتیجۀ محبت به شاه بی

خدمت او خسته  وری از رفتار ناپسند بپرهیز، ازهنگام تقربّ به او حد خویش نگاهدار و در هنگام د

نمودهکسب  مهریش خشم مگیر، در ازای شکوهی که به خاطر خدمتتوجهی و بیمشو و از بی

هنگامی که از  به پادشاه خراج دهی، بدگویی نکردن از خویشان شاه در نزد او، ای سزاوار است

پرسش  هایسازهتو چیزی بپرسد، هر آنچه میدانی مگو و پرهیز از دروغ و غرور و سرکشی. 

ها پاسخ ناظر بر چند و چونی فرمانبری از شهریار که نماد استقلال و هویت کشور است و ذات

به  است. تکلیف فرمانبران را برشمرده که در نهایت گویای پیمانی دو سویه میان پادشاه و مردم

تک گفتار .1» بندی موضوعات مطروحه در این هفت بزم بدین گونه است:کور دستهفوشه تعبیر



 1401سیزدهم، شماره پنجاهم، بهار المللی، سال های سیاسی و بینفصلنامه پژوهش

128 

پرسش  . تک گفتار و سپس پاسخ شش3. پرسش نامه با بیست و دو پاسخ بزرگمهر 2بزرگمهر 

. تک 7 . پرسش نامه و سه پاسخ6. سه تک گفتار از اردشیر، یزدگرد و بزرگمهر 5. تک گفتار 4

شاه و  ای و سپس موضوع( مضامین پایه1اند:تسلسل موضوعات هم این گونه گفتار بزرگمهر؛

-ارزش ( فضایل و تربیت3و پس از آن انسان والا کردار؛ ( تقدیر و کوشش انسان2خدمتگزار وی؛

قی اخلا ( مضامین6( دو نصیحه الملوک دیگر و سپس دو دسته از معایب؛ 5( نصیحه الملوک؛4ها؛

  (73:1377)دو فوشه کور،« ( فرد درباری7گری دربار؛ ل منشیگوناگون و پس از آن شغ

 1سمپوزیو ها یا به تعبیر افلاطونینشینیمجالس دامنۀ این تحقیق محدود به بزم هفتم از این

مقاله  موضوع برگزیده، همان گونه که ذکرش گذشت و در عنوان (24:1387)پورجوادی، .است

رو در  گفتارهای رد و بدل شده در این متن. از همینآمده، پژوهیدن مسئلۀ عهد و پیمان در 

را  کوشیم تا ابعاد مختلف این موضوعمی ادامه با واکاوی مفهوم پیمان در اندیشۀ فردوسی

 بررسی کنیم.

 پیمان در شاهنامه

بسیار  ها تاکیددر شاهنامه که شناسنامۀ فرهنگی ایران باستان است بر باورها و ارزش

ارجمندی  گمان پیمان و وفای به آن است که فردوسی برها بیاز این ارزشاست. یکی  گردیده

 (1395:831 )جلالی، .استفشردهۀ باستان پایهای مختلف نامو والایی جایگاه آن در بخش

 گمانت و بیرا باید اوج ادب در باور ایرانیان باستان دانس وفای به عهد و نگاهداشت پیمان

 ها، بیانگرهای پرشمار این کتابا، متون پهلوی و تاکید و سفارشهای شاهنامه، اوستآموزه

ایران  رهنگ کهنجایگاه والای این باور در میان آنان است. این باور از چنان ارزش والایی در ف

مهر،  ها،است. بر همۀ پیمان شدهبر آن گماشته « مهر»برخورداراست که بزرگترین ایزد، یعنی 

و  ر موارد متعددی در شاهنامه از عهددفردوسی نیز  .ها، نظارت داردماندارندۀ پیایزدِ نگاه

« لاداو »با  پیمان و متعاقباً وفای به آن، سخن به میان آورده است. برای مثال، پیمان رستم

روایی فرمان کند در برابر نشان دادن جایگاه دیو سپید، اولاد را بهمی در خوان پنجم که پهلوان عهد

دامنۀ  انی که سام با پسرش، زال، درآورد؛ )یا( پیممیجایبگمارد و این پیمان را بهمازندران 

 رودابه، بندد که هرگز سخنی درشت بر پسر نگوید. بعدها زال دل در گروِ مهرکوه البرز می

 پیمان نهد؛ )یا( در داستان سیاووش سخن بر سر استواری ایرانیان بردخت مهراب کابلی، می

ای بر بندند کهکه آنها پیمان شکن نیستند؛ )یا( رستم و اسفندیار با هم پیمان میاست و این 

  .کنندبه کشتن ندادن ایرانیان و زابلیان تن به تن بجنگند و دو سپاه را وارد نبرد ن

 ه کس/ نباشد بر آن جنگ فریاد رس(نگی ک)نهادند پیمان دو ج
                                                           
1-Symposium 
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ه ازای بهداری و وفای بر آن، یک ما همان گونه که گفته شد این تاکید بر پیمان و نگا

ی اوستای ر تمام متونبوده است. د« مهر»الهیاتی نیز داشته است که همانا ایزدبانوی  -ایاسطوره

ن یم توس از ایکه عموماً حک -اندع شفاهی و مکتوب فردوسی بودهو پهلوی و مزدایی، که مناب

-یمعنای هایتاز اهمیت مهر، جایگاه او، و دلال -یاد می کند« گفتارِ دهقان»عبارت منابع با 

سراسر زمین جایگاه مهر است و »اش یاد شده است. به تعبیری یکی از پژوهشگران کارکردی

نشسته و  بانسان دیدهها بهها و برجهشت تن از ایزدان که از یاران او هستند در بالای کوه

ز کوه بلند و ند. اهورا مزدا آرامگاه مهر را در فرابرها حمله مینگرند و بدانپیمان شکنان را می

 نه ناخوشی و درخشان البرز در آنجایی که نه شب است و نه تاریکی، نه باد سرد و نه باد گرم،

مادی  هاننجا به جآنه آلودگی، قرار داد. این آرامگاه را امشاسپندان با خورشید ساختند تا مهر از 

ۀ گهدارندن ست، ایزد روشنی و فروغ است، نگهبان پیمان است،بتواند بنگرد. مهر، ایزد جنگ ا

داور  وخاندان و شهر و کشور است، ایزد بخشندۀ نعمت است، ایزد پیروزی و قدرت است 

ام مق فلذا در (625:1383)عفیفی، .«اعمال روز واپسین است، ایزد راستی و درستی است

 «پیمان د وعه»توان گفت که ایران باستان می ۀجمع بندی درباب جایگاه پیمان در نظام اندیش

ه بوده ک حرمت در فرهنگ ایرانیان کهن، از ارج و ارزش بسیار برخوردار بود و چنان در خور

 شدند جان خویش را بر سر نگاهداشت آن بگذارند. ایرانیان بر این باورمی گاه حاضر

شکنی مانپی میان مردمان است.ها گیر پیماننگاهبان سختکوش و سخت« ایزدمهر»بودند که 

چشم به  بایستشکن می)مهردرُوجی ]یا دروغ بر علیه مهر[( گناهی نابخشودنی بود و پیمان

هایی دهسرو ه ازراه پادافره ]یا مجازات[ دنیوی و اخروی آن باشد. در همین راستا، شاهنامه آکند

ر این باور متاثّ ختن بهدر پرداگمان فردوسی بسیار در ستایش وفای به عهد و پیمان است. بی

 (194:1395)جلالی،  .تها، اوستا و متون پهلوی بوده اساز نگاره

 گزارش بزم هفتم

حداکثری  توان گفت شهریار نوشیروان این بزم را هدفمند آراسته است و منظور او حضورمی

در  ایه)قدرتاطرافیان به ویژه اشراف و سایر قدرتمندان دخیل در راهبری سیستم پادشاهی 

نیز  پیشین، شرگمهر در شش همایسایه( نیز فراخوانده است. چنان که آوازۀ پادشاهی، در بیانِ بز

زم ب شد. اینتواند دلیل پروپیمان بودن دعوت شدگان و شنوندگان صاحب مقام دربار شاهی بامی

 وخواست  ورمحرسد. و به پایان می گرددبزرگمهرآغاز می با پرسش شهریار نوشیروان و تک گفتارِ

 یدبگو «مانپی»و چرایی چندی و چونیفرمان شهریار نوشیروان به گویندۀ این بزم این است که از 

  است. ردمو مدلول پیمان در اینجا نوعی بیعت سیاسی و مناسبات شهروندی و روابط حاکم یا م

 دل را بیارای و بنمای راه.» که:رجمهر آن زمان گفت شاهبه بوذ
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 به کژی، مجوی ازجهان آب روی.ی؛ راستی، هر چه دانی، بگوزمن 

 نگه داشتن رای و پیمان من؟پرستش چگونه است: فرمان من 

دقت،  با توان گفت؛ مخاطب اصلی برای شنیدنِرمان که به بزرگمهر بیان شده، میدر این ف

هی شفا ساند. به عبارتی این بزم یک صورت مجلاطرافیانش هستند که در نشست حاضرهمان 

ار شهری مانِنفوذ و مؤثر در حکومت نوشیروان است. در این فرو گرفتن تعهد از پرستندگانِ ذی

-بوذر نِۀ نقد سخناچنان که شهریار خود را به بوته از حاضرین مورد خطاب هستند. همدو گرو

 مردم را ودربار(  درنگ وظایف درباریان )اشراف، موبدان و دانشمندان مقیمجمهر سپرده، بی

یز نبیت این نشست  48دربارۀ خود و سلطنتش خواسته است. نکتۀ نغز که فردوسی در 

ش اهمندیفرّ در خطاب به شاه گفته، آن است که او را نیز از لغزش در رفتاری که به جایگاه

به  ادشاهپزند پرهیز داده است. هنر دیگر گوینده در این بزم در خطاب قرار دادن آسیب می

ای فض و کیاست صاحب سخن، با توجه به یم و با استفاده از ضمیر سوم شخصطور غیر مستق

 و شأن متنشست و در حضور پرستندگان پادشاه است که با تیزبینی و ریزبینیِ خردمندانه، حر

 او را پاس داشته است.

 ندارد خردمند جز راه دین. ن،پرستیدن شهریار زمی

 نباید که گردد دل شاه تنگ. درنگ؛هان، نباید به فرمان شا

 نباید که باشد وِرا مغز و پوست. دلی کو ندارد تنِ شاه دوست،

 چو نیکی کنی، او دهد دستگاهت شاه؛ سچنان دان که آرامِ گیتی

 نیازارد او کس، به آزرمِ کسترس؛ به نیک و به بدَمان، بُودَ دس

هستیم  «نالملُک و الدین توأما»هور در این عبارات از یک سو شاهد بازتاب طنین عبارت مش

ه شده نامید چرا که پرستیدن ]حرف شنوی، اطاعت[ پادشاه همان راه دین و اصول خردمندانه

متمایل  که طیف معنایی دین در مرز بین دین وحیانی و دین مدنی است و بیشتراست و هم این

قر مست ای نظمایی که موجب بقهبه دیانت به معنای انضباط اجتماعی و نظام قواعد و آیین نامه

 شود. فلذا دین را نباید در معنای ابراهیمی آن فهم کرد.می

ر فرمان داند. پس نباید دخود میهمانا که خردمند پرستیدن شهریار زمین را راه کیش »

من اهری شاهان درنگ کرد و یا شاه را دلتنگ ساخت. هرکسی که دشمن پادشاه است، روانش

ه بدان ک د.که دوستدار شاه نیست، نباید که دیگر مغز و پوستی برایش بمان پرستد. دلیرا می

نیکی و  هدهد. پس چون ما راهم بچون ما نیکی کنیم، او پایگاه می شاه، آرامش گیتی است و

  (275:1395آبادی،)مهر. «د کسی دست به کین و گناه بیامیزدهم به بدی دسترس است، نبای

 چو جان دار چهره دل آرایِ اویتو مپسند فرزند را جای اوی؛ 
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کمابیش  اش و در جایگاهیرسد که بزرگمهر )به نمایندگی از خرد سیاسی زمانهبه نظر می

گان توابس ن ومشابه سقراط در نظام اندیشی یونان باستان( در این نشست درباریان، اشراف، موبدا

مستقر(  یکه پایبندی به مهر و پیمان شاه )و نظام سیاسدهد به خاندان سلطنت را اندرز می

 شود:می« ثبات سیاسی»منجر به 

 نیابد نیاز اندر آن بوم راه؛ هری که هست اندر او مهر شاهبه ش

 که بختش همه نیکُویِ پروردبگذرد؛ بدی بر تو، از فرّ او،

معنای  ن در جان شاه؛ بهای به ایزد مهر و بازتاب آمهر در این عبارت چند معنا دارد. اشاره

 «: تولای» چه که بعداً در تمدن اسلامی رایج شدو پیمان؛ و در معنای دوستی و آن عهد

نرسد،  ه تو بدیبهر شهری که مهر شاه در آن باشد، نیاز به آن سرزمین راه نیابد. از فرّ او »

ر ب رّ یزدانچرا که فپرواند. دل گیتی از شاه خندان است، یرا که بخت شاه همواره نیکویی میز

از  پاری. اگرباشد. چون از نیکی او بهره یابی، بکوش تا همیشه گوش به فرمانش بسچهرۀ شاه می

پیچید.  درنگ بخت از تو روی خواهدخود از شاه سربپیچی، بدان که بی روی اندیشه و خواست

گرد و م گشتی، بدکنش چون تو را به خود نزدیک سازد پرمنش نشو. هرگاه هم که از او دور

د. خواهد بو ای از شاه خود رنج ببیند بدان که همواره به همراه رنج، ناز و گنجاگر پرستنده

  (275:1397)مهرآبادی، .«سیر گردی و یا در نبرد کندی کنی نباید که از کار

های تضمین امنیت اقتصادی با خردمندی و دادگرایانه سپس بزرگمهر به یکی از مؤلفه

اخت وده پردنم تقویت بنیۀ اقتصادی و ارتقاء تولید ملیّ کشور اشاره کرده است و اضافه برای

. واهد بودخکه تکلیف و وظیفه است، موجب عزتّ نزد پادشاه ر دستور شاه ضمن اینمالیات براب

سیاسی  و استواری نظم و ثبات «پیمان»یگر از ثمرات پایبندی به که این موضوع خود یکی د

ه به ویژ -یگررد بلکه در گسترۀ ساختارهای دابعاد سیاسی دا« پیمان»که نه تنها آناست. یعنی 

یمان پپایبندی به  کهتاثیرات تبعی خودش را دارد. این نیز -اقتصادهمبستۀ ذاتی سیاست 

-ستسیا دی وهای اقتصالوازم و الزاماتی دارد که از آن جمله است مالیات دادن و رعایت فرمان

 دولت:پولی -های مالی

 به فرّ و به نام جهاندار شاه ،اگر گشُن شد بنده را دستگاه

 چنان رفت باید که او را هواست ی بازخواهد، رواست؛گر از ده یک

 که چون گشُن بیند و را دستگاهنزد شاه،  تر آن کس بودگرامی

 بفرمایدش تا برد سوی گنج.رنج، زبهری که او را سر آید ز 

های این گفتار که در قالب اندرز و بعضاً با عتاب و تهدید بیان رسد بیشتر بخشبه نظر می

اخبار، اطلاعات،  شده، خطاب به نزدیکان و درباریان شاه است که از چند و چون و کمّ و کیف
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روحیاّت و خلق و خوی پادشاه به دلیل وابستگی خویشاوندی یا نوع کارشان، دسترسی نزدیک 

است. اصحاب  «الیگارشی سیاسی حاکم»و « نخبگی»طح به او دارند، است. یعنی بحث در س

یا نظم کیهانی که در نظم پادشاهی « اشه»قدرت که باید نظم موجود را حفظ کنند و بر علیه 

ای است این نکته و صورت زمینی آن است، اقدامی نکنندبازتاب یافته و نظام سیاسی مستقر 

اشاره به  است. برای مثال، خطبه هرمز باکه در دیگر متون سیاسی و تاریخی این دوره آمده 

 گوید:پردازد و مینظریۀ فرّ ایزدی شاهان به حقوق متقابل حاکم و رعیت می

ى، ا به بندگاى مردم خداوند ما را به پادشاهى اختصاص داد]تاکید بر فرّ ایزدی[ و شما ر »

 -ندیشهرو ابطۀفرمود]تاکید بر رپادشاهى ما را گرامى داشت و شما را در پناه آن از بردگى آزاد 

 میان ومتشهریاری و نه تغلبّ[ به ما عزت بخشید و شما را در پناه عزت ما عزیز فرمود، حک

اید، و گروهدشما را بر گردن ما آویخت و شما را ملزم به اطاعت فرمان ما کرد، شما هم اکنون 

نباید  ر دهد وقرا وان را طعمه خودگروهى نیرومند و گروهى ناتوان، هرگز نباید نیرومند شما نات

نپروراند  ان در سرناتوان شما نسبت به نیرومند نیرنگى زند و هیچ نیرومندى اندیشۀ برترى بر ناتوان

 واست[  که این مایۀ سستى و اهانت به مقام ماست]ظلم در هر سطحی تجاوز به مقام شهریاری

ه[ و نظم]اشََ موجب از هم پاشیدگىهیچ زیر دستى آرزو نکند که زبردست و غالب گردد که 

 .[«اجتماعی خواهیم به آن برسیم]تاکید بر نظم طبقاتنرسیدن به آرزوى درست است که مى

 (101:1397)مرادی طادی، 

ای مبنای ساخت اجتماعی است و وف« نظم یا اشه»همان گونه که ذکرش گذشت در اینجا 

یکی »چرا که  گیری از آشوب در هستی.به پیمان در نهایت برای بقای همین اشه است و جلو

اندیشۀ  . درهای مفهومی اندیشۀ سیاسی ایرانشهری نظم امور استکانون تریندیگر از اصلی

داشته  مزدایی نظمی بر کائنات حاکم بوده که بایسته است همان نظم در شهریاری نیز وجود

اش متناظر نسخۀ آسمانیباشد. صورت آرمانی شهریاری برساختن زیباشهری بوده که باید با 

می تمدن اسلا های عرفانی و صوفیانۀباشد. بقایای مفهومی این معنا از نظم را بعدها در گرایش

تعادل  گیرد که بایدبینیم که در آنجا انسان به مثابه عالم صغیر مورد توجه قرار میبه کراّت می

 (176همان:) .«انی را در وجود خویش بازسازی کندکیه

اهیم مف یگر ازبازتاب یافته است مانند بسیاری د« اشه»که در اندیشۀ مزدایی در مفهوم نظم امور

ه با ست. اشاقرار گرفته  دستگاه فکری ایران باستان در پیوندی تنگاتنگ با دیگر معانی همدسته

ک فهم هر ی توان آنها را از یکدیگر جدا کرد.راستی و عدالت و فر همپیوند است و اساساً نمی

 رد.مفهومی به ذهن آو هایپیوندی ساختاری با دیگری دارد و لزوماً باید آنها را بسان خوشه

 د و درکنمی بزرگتر اخذ یک خوشۀ مفهومیه مفهومی است که معنای خود را ازبنابراین اش
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شود. می صورت تغیر و تحول در نظامِ آن خوشۀ مفهومیِ اصلی، خود نیز دچار تغییر و تحول

ذا برای تفسیر ل (،178:1397 اند )مرادی طادی،های مفهومی کلیتّی در هم تنیدهخوشهاین 

 این متون باید کلیتّ نظام این مفاهیم را در نظر داشت.

لی تمثی و بخش پایانی گفتار بوذرجمهر در هفتمین نشست که بیان مفاهیم در ساختاری

 انتظام هایای سیاسی را در زیرلایهاست تا به گفتمان عمومی جامعه راه پیدا کند و هنجاره

 اجتماعی نهادینه کند:

 پرستنده ملاح و کشتی هنر.درِ پادشا همچو دریا شمر؛ 

 به دریا، خردمند چون بگذرد؟سخن لنگر و بادبانش خرد، 

 که هم مایه دار است و هم سایه دارکند مایه دار،همان، بادبان را 

 پادشا نسپرََد.سزد گر درِ ، کسی کو ندارد هنر با خرد

 پرستنده را زیستن خوش بدُی؛اگر پادشا کوه آتش بدُی، 

 چو خوشنود باشد، فروزان بوَد.گه خشم، سوزان بوَد؛  که آتش،

 به دیگر زمان، چون گزاینده زهر. زمان شیر و شهد است بهر؛از او، یک 

 چرخ ماه. به کردار دریا بوَد کار شاه؛ به فرمان او، تابد از

 دگر دُرّ دارد، میان صدف. ی ریگ دارد به کف؛ز دریا، یک

درباریان،  در بخش پایانی این نشست راهنمایی اندرز گونۀ بوذرجمهر به کسان نزدیک پادشاه،

د خر ارگیریکبه مندی از درگاه شاهی باای بهرهاشراف، موبدان، دانشمندان و دیگر حاضران بر

 است.  اندرز دادهنشینی با پادشاه که آنان را برای بهرۀ صحیح از هماست 

هنرش  هدی است کدرگاه پادشاه را همچون دریایی بدان که پرستندۀ درگاه همچون دریانور» 

 است. پس چون باشد. سخنش به سان لنگر و خرِدش همچون بادبان آنهدایت آن کشتی می

بکار ست، ا دارایهار و هم سداید آن بادبان خرد را که هم مایهخردمند بخواهد از آن دریا بگذرد، ب

ادشاه، پکه اگر  ببرد. لیک هرکسی که خرد ندارد، سزاوار باشد که به درگاه شاه گام نگذارد. بدان

، گام خشمآتش به هن کوه آتش نیز باشد، باید پرستندۀ درگاه او خوشنود باشد. چرا که اگرچه

 بریمی رهاو شیر و انگبین به گردد. گاهی ازلیک چون خوشنود باشد، فروزان می سوزان است،

مان او فر و گاه همچون زهری گزاینده است. کار شاه همچون دریاست و ماه نیز از آسمان به

 ،)مهرآبادی «آورند و برخی مروارید.ز برخی از آن دریا ریگ به دست میتابد. مردم نیمی

276:1395)  

 اوی دلش گشت خرّم، به دیدارِتارِ اوی؛ نگه کرد کسِری به گف

 بدین گونه بدُ بخششِ روزگار ه، بدره بودی چهار؛چو گفتی که زِ
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 چهل بدره بودی، ز گنجی درَِمبگفتی زهِازهِ به هم،  چو با زهِ

 به هر بدره بودی درم ده هزارکردی شمار، چو گنجور با شاه 

 که گفتارِ او با درم بود جفت گفت،شهنشاه بازه زهازه ب

 ها پیشِ بوذرجمهردِرَم بدره ورشید چهر،بیاورد گنجورِ خ

 پذیری و تربیت سیاسیپیمان در بزم هفتم: جامعه

در کانون معنایی بزم هفتم قرار گرفته است با این تفاوت که دلالتی کاملاً « پیمان»مفهوم 

ای قرارداد گونه ،نشستتوان گفت مفهوم پیمان در این سیاسی و مدنی دارد. به تعبیری می

کند. قرارداد اجتماعى عبارت است از توافق قراردادى بین را به ذهن متبادر می 1مدنی اجتماعی/

ه این صورت است ک افراد جامعه که براى همه واجب است. این قرارداد، در حالت طبیعى به

در مقابل اراده عام که مأمور اجراى تمام امور زندگى است  شخص در تمام امور و مقدرات خود

خود را به دست  انسان با قرارداد اجتماعى آزادى اجتماعى»گوید: می شود. روسومتعهد مى

 (471:1382)صلیبا،  .«دهدادى طبیعى خود را از دست مىآورد و آزمى

ش حکومت که در نظریۀ سیاسیِ مبتنی بر آرای هابز، لاک، و روسو تحولّ و گسترتوضیح این

وسو رلاک و  وهابز  روایتِ قرارداد اجتماعیِ و دولت برآمده از قرارداد اجتماعی درک شده است.

اند که تاسیس جامعۀ مدنی در اند ولی بر سر این نکته متفق القولدر جزییات با یکدیگر متفاوت

شده[ تضمین نآزادی ] اجِماع افراد برابر و آزاد برای ورود به دولت ریشه دارد که هدفش تبادل

. به ن منفعتی بزرگتر یعنی تمامی حقوق استبا سازمان اجتماعی منتظم است به قصد تضمی

ای قصه ال وبیانِ صریح پیتمن، قرارداد اجتماعی نمایشِ یک رخداد تاریخی واقعی نیست بلکه خی

-قرار ۀنظریوعش بر شهروندان ساخته شده است. است که برای فهم تبارهای دولت و اقتدار مشر

ین در علمی و همچن ت به مثابه یک رشتۀداد اجتماعی کلاسیک اساساً در شکل دادن به سیاس

بسیار مؤثرّ  دی،از جمله مفاهیمی مثل فرد و شهرون های تمرکزشترین حوزهبرآمدن اصلی

 (55:1399)پیلچر و ولهان،  .بوده است

ست چه مقصود و غایتی را دنبال ظاهر شده ا« قرارداد اجتماعی»اما این پیمان که در مقام 

گفت  و گفتمان حاکم بتوان ه به بافت کلام، جایگاه گویندگانکه با توجرسد کند. به نظر میمی

پذیری و تربیت سیاسی را ای از جامعه که محتوای این بزم در بر محوریت مفهوم پیمان منظومه

-هنجارها و نگرش ها،نای همسازی و همنوایی فرد باارزشبه مع 2کند. جامعه پذیریدنبال می

فرد،  وم دیگر، اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن هرهای گروهی است یا به مفه

                                                           
1-Social contract 
2- socialisation 
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زندگی گروهی و اجتماعی را های اجتماعی لازم برای مشارکت مؤثر و فعال در دانش و مهارت

-ها، فرد را قادر میها و مهارتها، دانشها، هنجارها، نگرشکند. مجموعه این ارزشکسب می

های متقابل داشته باشد. فراگرد اجتماعی شدن، روابط و کنشها و افراد جامعه، سازد که با گروه

سی از انتقال فرهنگ سیا پذیری سیاسی یعنیالعمر است. جامعهادامامری مستمر و به نوعی م

جامعه. جامعه پذیری  گیری ایستارها و هنجارهای سیاسی فرد درنسلی به نسل دیگر و یا شکل

شخصیت سیاسی  ام طول زندگی دانست که طی آن،توان جریانی مستمر در تمسیاسی را می

گیرد. این نوع از جامعه پذیری و یا به تعبیر دیگر فرهنگ پذیری سیاسی، همان افراد شکل می

فرهنگ  منظور از (55:1399)امیرپورسعید،  .انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر است

ای فرهنگ سیاسی مجموعه»وند و وربا، سیاسی نیز همان تعبیر کلاسیک آن است؛ به تعبیر آلم

های سیاسی ابراز پدیده از تمایلات شناختی، تحلیلی )ارزشیابی( و احساسی است که نسبت به

های سیاسی، کنیم به نظامت میکه از فرهنگ سیاسی یک جامعه صحبشود. در واقع زمانیمی

 «گردیم.اند، برمیدرونی شدهچنان که در شناخت، احساسات و ارزشیابی افراد آن نظام آن

(Verba and Almond,1963)  

-از یک سو شاهد جامعه« پیمان»هومهای مفتوان گفت که در منظومۀ دلالترو میاز همین

سیاسی است  هایی که مبنای فرهنگخواهد هنجارها و ارزشپذیری سیاسی هستیم که می

های قرارداد اجتماعی و از سویی دیگر، باید با نیم نگاهی به برخی تفاسیر از چارچوب منتقل کند

تربیت » خواهد کهمی گونه جامعه پذیری سیاسیو این هابزی، بگوییم که اساساً قرارداد اجتماعی

وضع »را در الیگارشی حاکم و بدنۀ اجتماعی رواج دهد و مانع بازگشت جامعه به « سیاسی

اصولاً نظریه  شود. وضع طبیعی نیز یکی از ارکان نظریۀ قرارداد اجتماعی است.ب« 1طبیعی

، «طبیعی وضع» قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاسًیس دولت در

فردی  و هر بر رفتار و کنش انسان حاکم است« قانون طبیعی»کند؛ وضعیتی که در آن زندگی می

دور  هاانسانشوند تا های بسیاری باعث میکند؛ اما نیازها و ضرورتمطابق میل خود عمل می

اجتماعی  باره تاسًیس دولت توافق کنند. با تاسًیس دولت در قالب قراردادهم جمع شوند و با یکدیگر در

اجتماعی  زندگیحله جدیدی از عبور کنند و وارد مر« وضع طبیعی»شوند از ها موفق میانسان

 .شودمی گفته« جامعه مدنی»یا « ع مدنیوض»های قرارداد اجتماعی به آن شوند که در تئوری

 (48:1386ای، )سبزه

تواند منجر به تاسیس سیاست و همزیستی انسانها ساساً میعبور از وضع طبیعی است که ا

تغییرات بسیار قابل  شود،وقتی انسان از وضع طبیعی وارد وضع مدنی می» شود. به بیان روسو:

                                                           
1-The state of nature 



 1401سیزدهم، شماره پنجاهم، بهار المللی، سال های سیاسی و بینفصلنامه پژوهش

136 

گردد و اعمال او برخلاف گیرد. در رفتار او، عدالت جایگزین غریزه میای در او انجام میملاحظه

شهوات نفسانی و  شود. فقط آن وقت است که ندای وظیفه جایسابق تابع قوانین اخلاقی می

شود کرد، ناگزیر مییگیرد و انسان که تا آن زمان فقط به خود توجه محقّ جای هوس را می

نماید. گرچه  با عقل خود مشورت کند و قبل از پیروی از تمایلاتش طبق اصول دیگری رفتار

اما  شود؛انسان در این زندگی جدید از چند امتیاز که در حالت طبیعی داشت، محروم می

 (24: 1366)روسو،  .«گردددرعوض منافع زیادی عایدش می

شرایط  توان بهفردوسی و اندیشۀ ایران باستان میرا در زبان و گفتمان « وضع طبیعی»این 

که مدّت این  و چنین گویند »است. « اشه»تعبیر کرد که ناشی از زوال و نابودی « 1پتیاره»

و گویند آدم با جفت خویش اندر  د وعده کرده است نه هزار سال بودجهان تا رستخیزى که ایز

آفت و بگذشت بى و سه هزار سال سال. پس به زمین آمد با جفت خویشبهشت بود سه هزار 

پدید آمد اندر بنى آدم کار کرد. و جهودان از تورات گویند که از گاه  . پس اهرمن و پتیارهپتیاره

هزار و چهل سال و  د به مدینه چهارآدم تا روزگار پیغمبر ما علیه السلّام که از مکهّ هجرت کر

در اوستا نیز ظهور ضحاک مصادف با غلبۀ پتیارگی بر جهان  (6:1391)بلعمی،« سه ماه بود

آن دیو  چالاکی، دهَاکَ آن سه پوزۀ سه کلۀّ شش چشم، آن دارندۀ هزار چستی واژَی» است:

برای  وجی که اهریمنرسان جهان و آن زورمندترین دربسیار زورمند دروج، آن دروند آسیب

 «. کردن جهان اشََه، به پتیارگی در جهان استومند بیافرید...تباه

ست ا« پتیارگی»و غلبه بر،  ضع طبیعی به اشه در واقع عبور ازتوان گفت که گذار از ولذا می

ایستی شود، بکیهانی می و هر گونه آشوبی در نظم سیاسی که لاجرم منتهی به آشوب در نظم

از «. سیاسی تربیت»د الا به شوبا پادشاه مهار شود و این مهم میسر نمی« پیمان»به ی با وفا

ز امثال توماس هاب اند که غایت نظریۀ قرارداد اجتماعیرو، برخی از مفسرین نشان دادههمین

بیعی. ط در واقع همین تربیت سیاسی است برای جلوگیری از بازگشت هرج و مرج و اعادۀ وضع

های رسدها و ای از آموزهد: هستۀ اصلی اندیشه هابز مجموعهگویفری وگان میبرای مثال، ج

فاهیم شت به وضع طبیعی است. یکی از مهمترین ماو در تربیت سیاسی برای پرهیز از بازگ

ات توقع قلیلتها مفهوم پایین آوردن توقعات در همه سطوح است. هابز آموزه زیربنایی این آموزه

 «سلبی لاییطقانون »ب آنچه او که آموزه اساسی در تربیت سیاسی است در قالمردم از یکدیگر را 

ر در همان گفته مشهو صورت اخلاقی این قانون (11:1395)وگان، .دهدتوضیح می ،نامدمی

وم د در بزم فردوسی نیز داری به دیگران نیز روا بدار.ب مختلف است: آنچه بر خود روا میمذاه

 همین اندرز را داده است:
                                                           

 آفت -1



(روانی: هفت بزم نوشی)مورد مطالعات یاسیس تیو ترب یریپذدر شاهنامه: جامعه مانیپ  

137 

 وز آغاز، فرجام نیک آوریم؟چه سازیم، تا نام نیک آوریم؟ 

 جهان را همه چون تن خویش خواهشو، دور باش از گناه، »  و گفت:بد

 «.تن دوست و دشمن بدان در مبندهر آن چیز کآنت نباشد پسند، 

 ره کشی واما به گواه تاریخ، صورت سیاسی قانون طلایی هابز ایجاد فرصت بیشتر برای به 

از  ات مردمتوقع استثمار مردم بوده و هست. به هرحال، هابز شرط تداوم نظم و آرامش را تقلیل

دگاه هابز دهد آموزه اصلی در تربیت سیاسی از دیداند. نویسنده با دقت نشان میحاکمان می

ان نشان وگ رود. حتیدم به تبعیت از حاکمان به کار میترس است که برای واداشتن مر القای

نظرش  رخواست برخی از اشکال دیگر ترس را نیز تقلیل دهد چون ددهد که چطور هابز میمی

اطاعت  ند و درنتیجه ازدهرس اصلی از وضع طبیعی را کاهش میهای دیگر شدت تترس

 کاهد. مردمان می

 گیرینتیجه 

اهنامه در ش« پیمان»پرسش اصلی این مقاله ناظر بر کشف و تفسیر معنای بنیادین مفهوم 

ا تدود شد بزرگمهر مح رو، دامنۀ تحقیق به بزم هفتم از هفت مجلس انوشیروان وبود. از همین

ه شد که های مفهوم پیمان بازخوانی شود. به همین منظور، نشان داداضلاع و مختصات دلالت

ه ، داشتخصوصاً و نظام فکری فردوسی، ران باستان، عموماًجایگاهی ویژه در اندیشۀ ای پیمان

ای داشته است که های سیاسی گستردهاست. پیمان تنها یک مفهوم اخلاقی نبوده بلکه دلالت

ه پیمان کداد  کرده است. در همین راستا، مقاله نشانباط میان شاه و مردم را تعریف میارت

ه است ای قرارداد اجتماعی بود، لذا وفای به پیمان در واقع بقای در نظم مدنی بودگونهناظر بر 

یعی همان وضع طب که متضاد آن خروج از مدنیتّ و پای گذاشتن در بی نظمی و آشوب و یا

ایم پاراد ینپذیری در اسی و انتقال فرهنگ سیاسی و جامعههابزی بوده است. بنابراین تربیت سیا

وابط ر تن وفاداری به نظم سیاسی مستقر و آن چارچوب حقوقی که مناسبات مدنی ویعنی آموخ

محوری  توان مفهومپس با این ملاحظات میکند. دم و اصول کنش سیاسی را تعیین میشاه و مر

 بزرگمهر پیمان را در اندیشۀ سیاسی فردوسی و با عطف به بزم هفتم مجلس گویی انوشیروان و

  های قراردادی گرفت.ری برای تئوریبه عنوان وجه متناظ
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 فارسی منابع

 کتب

 گیانتشارات علمی و فرهن :، ترجمۀ حمید عنایت، تهرانسیاست(، 1380ارسطو ) -

 سروش راتانتشا: تهران، تصحیح محمد روشن،1لد، جتاریخنامه طبری(، 1391) ، ابوعلیبلعمی -

راد شکوری ۀ، ترجمدر مطالعات جنسیتمفاهیم کلیدی (، 1399) ولهانایلمدا پیلچر، جین  -

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی:و محمدرضا مرادی، تهران

 ، تهران، نشر کارنامهبادۀ عشق(، 1387پورجوادی، نصرالله ) -

، مدرن هایی در زمینه فلسفه سیاسیحاکمیت و آزادی: درس(، 1386جهانبگلو، رامین ) -

 نشر نی :تهران

 :تهرانهر کیا، ، ترجمۀ منوچقرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی(، 1366) ژاکروسو، ژان -

 گنجینه

نشر  مرکز :بخشان، تهرانۀ معزیّ و روحترجم ،اخلاقیات(، 1377کور، شارل هانری )دو فوشه  -

 دانشگاهی

تشارات ان :مۀ منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، ترجفرهنگ فلسفی(، 1382صلیبا، جمیل ) -

 حکمت

 انتشارات توس :، تهراناساطیر و فرهنگ ایران(، 1383) عفیفی، رحیم -

 سمت انتشارات تهران: یکم، جلد ،باستان نامۀ (،1396) الدین جلال میر کزازی، -

 یننشر مع تهران: ،دفتر دانایی و داد(، 1391) ............. -

 :تهران، یتاریخ اندیشۀ سیاسجریان سیاستنامه نویسی در (، 1397مرادی طادی، محمدرضا ) -

 نشر علم

 نشر روزگار :، تهرانمتن کامل شاهنامۀ فردوسی(، 1395مهرآبادی، میترا )  -

 نشر نی :نترجمۀ حسین بشیریه، تهرا،تربیت سیاسی در اندیشۀ هابز(، 1395وگان، جفری ) -

 مقالات

، آن کارکردهایجامعه پذیری سیاسی: سطوح، عوامل و (،1399امیرپورسعید، محمدعلی ) -

 (10 اپی)پی 1شماره ،1399سال سوم بهار  ،مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی

داری در شاهنامه و متون اوستایی و پژواک فرهنگ پیمان و پیمان ،(1395حسین) ،جلالی -

 (6)12ی، صلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسف ،ویپهل

-اندیشهای اجتماعی: تحلیل مقایسه جامعه مدنی به مثابه قرارداد (،1386ای، محمدتقی )سبزه -

  بهار و تابستان، 22شماره  ،، پژوهش حقوق و سیاستهای هابز، لاک و روسو
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شاهنامه به  در «هفت بزم انوشیروان»بررسی و تحلیل  ،(1390جوکار )نجف غلامی، فاطمه  -
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